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1. متبارک در آفرینش
»خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر 
تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر 

تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد« )اعداد ۲6:۲4:6(. آمین

متبارک در آفرینش.
 متبارک در نجات.
 متبارک در داوری.

۱5۰۰ سال پیش از ظهور عیسی مسیح، و همچنین ۱5۰۰ سال پس از او، این دعای برکت 
جایگاهی بس خاص و ممتاز یافت. البته در تمام این دوران نیز، نقش خود را ایفا می کرد، اما 
حدود پانزده قرن پیش از آمدن مسیح، خداوند با موسی سخن گفت و فرمود: »به هارون و 
پسرانش بگو که این گونه قوم اسرائیل را برکت دهند«. از همین رو، این کلمات به »دعای برکت 
هارونی« شهرت یافت. همان واژگانی بودند که کاهنان به وسیلهٔ آن قوم را متبارک می ساختند. 
دست ها به سوی قوم برافراشته می شد )لاویان ۹:۲۲(، کلمات با وقار ادا می گردید، و مردم فیض 
و برکت دریافت می کردند. این آیین در معبد مقدس به رسمیت درآمد، و پس از آن در کنیسه ها 

نیز رایج و مرسوم گشت.
در هنگام صعود، عیسی دستان خود را برافراشت. او شاگردان را برکت داد: »سپس 
ایشان را بیرون از شهر تا نزدیکی بِیت عَنْیا برد و دست های خود را بلند کرده، برکتشان 
داد. و در همان حال که برکتشان می داد از آنان جدا گشته، به آسمان برده شد« )لوقا 

 .)5۱-5۰:۲4

۱5۰۰ سال پس از عیسی مسیح، در سال ۱5۲6 میلادی، مارتین لوتر نظمی نوین 
برای عبادتی انجیلی تدوین کرد که با عنوان »مِیس آلمانی« شناخته می شود. از آن زمان 
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به بعد، در کلیسای لوتری، خواندن دعای برکت هارونی در پایان مراسم عبادی به رسمی 
پایدار و ماندگار تبدیل شد. دستان به نشانهٔ برکت برافراشته می شد، واژگان مقدس بر زبان 

جاری می گشت، و جماعت حاضر در پرتو فیض الهی، برکت می یافت.

دستان به سوی آسمان برافراشته می شوند. مردم، در حضور خداوند، برکت می یابند. 
تمامی جماعت در فیض الهی سهیم می گردند. و اگر با خود بیاندیشم: »این برکت مرا در بر 
نمی گیرد«، درست در همین لحظه است که دعای برکت هارونی با قاطعیتی روشن به ما 

یادآور می شود که این برکت، بی استثنا، شامل حال تک تک ماست:

»خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو 
را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد«.

 
برکت دادن؛ آری، این واژه از ریشهٔ لاتین erecideneb برگرفته شده است، که خود 
از دو جزء تشکیل یافته: bene به معنای »نیک« یا »خوب«، وdicere به معنای »گفتن« یا 
»سخن گفتن«. آنگاه که برکت داده می شود، آنچه در قالب دعای برکت خوانده می شود، در 
حقیقت، سخنی نیکو و کلامی خیرخواهانه است. پس چنین است معنا: هنگامی که خدا برکت 
می دهد، می خواهد که حال تو نیکو و روزگارت متبارک باشد. خدا، در لحظهٔ برکت دادن، 
چیزی نیک، کامل و نافع را برای تو اراده می کند. متبارک باشی، ای آن که خداوند قصد 

برکت دادنت را دارد.

»خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند« - این نخستین بخش از دعای برکت هارونی است
خداوند تمام آفرینش را در برکت خود فرو می پوشد. آنگاه که پرندگان آسمان و ماهیان 
دریا را آفرید، ایشان را برکت داد و فرمود: »بارور و کثیر شوید و آب های دریاها را پر 
سازید، و پرندگان نیز بر زمین افزون گردند!«. در اوج خلقت، در روز ششم، هنگامی که 
خدا انسان را به شباهت خویش آفرید، چنین آمده است: »پس خدا انسان را به صورت خود 
آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید«. و سپس، خدا ایشان را برکت 
داد و فرمود: »خدا ایشان را برکت داد، و خدا بدیشان گفت: بارور و کثیر شوید و زمین را 
پر سازید و بر آن تسلط یابید. بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر 
زمین حرکت می کند، فرمان برانید« )پیدایش ۲7:۱-۲8(. پس نه تنها فراخوانده ایم تا همچون 
ماهیان و پرندگان بارور و پرشمار شویم، بلکه انسان، به عنوان تاج خلقت، مأمور گشته تا 

بر تمامی آنچه خدا آفریده است سلطه یابد و بر آن فرمان براند.

benedicere
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تمامی انسان ها، در سطح آفرینش، با برکت خداوند روبه رو می شوند؛ بی هیچ استثنا و 
تمایز. این گونه نیست که تنها بر ایمان داران آفتاب بتابد، و این گونه نیست که باران، صرفاً 

بر سر ایمان داران فرو ریزد.

عیسی در موعظهٔ سر کوه این حقیقت را به ما یادآور می شود: »شنیده اید که گفته شده، 
همسایه ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن«. »امّا من به شما می گویم دشمنان خود را 
محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در 
آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و باران خود را 

بر پارسایان و بدکاران می باراند« )متی 5: 45-4۳(

ایمان داران و بی ایمانان؛ آنان که در برابر ارادهٔ خدا سر به عصیان برداشته اند و آنان 
که مشتاق اند به فرمان او زیست کنند؛ چه مشرکان و چه مسیحیان، همه و همه، برکت ها و 
احسان های خداوند را در زندگی خود تجربه کرده اند. پولس رسول، آن گاه که در شهر لِستره 
با شورش و آزار روبه رو می گردد، چنین می گوید: »ای مردان، چرا چنین می کنید؟ ما نیز 
چون شما، انسانی بیش نیستیم. ما به شما بشارت می دهیم که از این چیزهای پوچ دست 
بردارید و به خدای زنده روی آورید که آسمان و زمین و دریا و هرآنچه را که در آنهاست، 
آفرید. هرچند او در گذشته ملتها را جملگی واگذاشت که هر یک به راه خود روند، امّا خود 
را بدون شهادت نگذاشت؛ او با فرستادن باران از آسمان و بخشیدن فصلهای پرُ بار، بر شما 
احسان نموده، خوراک فراوان به شما ارزانی می دارد و دلهایتان را از خرّمی لبریز می کند« 

)اعمال ۱7-۱5:۱4(. 

ممکن است کسی بگوید که به خدا ایمان ندارد، اما همان فرد وقتی بر تخت بیمارستان 
نشسته و نوزادی را در آغوش گرفته است، نوزادی که نه ماه تمام رشدش را در درون خود 
حس کرده، دلش سرشار از شادی و شگفتی می شود و اکنون آن کودک چشم به جهان گشوده 
است. ممکن است ادعا کند که به خدا باور ندارد، اما زمانی که فیله ای تازه از ماهی صیدشده 
را می چشد، دلش از لذت و رضایت لبریز می شود. تولد یک فرزند، اشک شوق را جاری 
می سازد و خوردن غذایی خوش طعم، لذتی بی واسطه بر زبان می نشاند. در اتاق زایمانی، 
ممکن است مادری باشد که شکرگزاری اش تنها معطوف به خودش، همسرش و شاید قابله ای 
باشد که یاری اش کرده، اما در هر دو اتاق، این خداوند است که با بخشیدن فرزندی جدید، 

برکت خود را عطا می فرماید.
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در زبان سواحیلی، هنگام خداحافظی می گویند »کوا هری« که به معنای »با برکت« است 
و این برکت از کجا می آید؟ از خداوند. این واژه با آنچه در زبان های دیگر به عنوان "بدرود" 
گفته می شود شباهت دارد، زمانی که یکدیگر را با عباراتی چون »سلامتی خدا« یا »صلح 
خدا« مخاطب قرار می دهیم؛ گرچه ممکن است این اصطلاحات امروزه چندان متداول نباشند. 
برخی از ما ممکن است چنین تعابیری را بیشتر در نوشتن نامه ها و پیام های رسمی به کار 

ببریم تا در گفت وگوهای روزمره.

اما کافی  است سفری کنید به مرکز بازسازی شده ای از قرون وسطی در فالستر دانمارک، نه 
چندان دور از محل زندگی ما. در آنجا، داوطلبانی با لباس هایی برگرفته از دوران قرون وسطی، 
سبک زندگی و فعالیت های مردمان آن روزگار را به بازدیدکنندگان نشان می دهند. ایشان با عباراتی 
چون »سلامتی خدا بر تو باد« به میهمانان خوش آمد می گویند، چراکه در آن دوران، چنین عبارتی 
یکی از سلام های رایج مردم بود. در جزایر فارو نیز عبارتی پرکاربرد رواج دارد که شباهت 
زیادی به این دارد: »عیسی با تو باشد«. در زبان انگلیسی هم، هنگامی که کسی عطسه می کند، 
چه مسیحی باشد و چه نه، اغلب چنین گفته می شود:»ss      elb doG« یعنی »خدا برکتت دهد«.

تمامی این سلام ها، در اصل، سخن از برکت یافتن دارند و در عین حال به ما نشان می دهند 
که همهٔ انسان ها، خواه ایمان داشته باشند و خواه نه، خواه خدا را بپذیرند یا او را انکار کنند، 
در نهایت از سوی خداوند برکت یافته اند. با این حال، خدا نمی خواهد برکت خود را تنها در 
سطح مادی محدود سازد، به این معنا که تنها عطایایی را ببخشد که تن ما به آن ها نیازمند است.

برکت خدا هدفی فراتر از تأمین نیازهای جسمانی دارد، چراکه ارادهٔٔ او آن است که ما را به 
مشارکتی شخصی، و آری، به مشارکتی زندهٔ و سرشار از حیات با خود وارد سازد.

اما برکت آفرینش با سقوط انسان در گناه، در تعارض افتاد و از آن پس، شکاف میان آنچه خدا 
می خواهد و آنچه انسان تجربه می کند، پدیدار گشت. امروزه، آنگاه که دستان به سوی آسمان برافراشته 
می شوند و گفته می شود: »خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند«، به خوبی می دانیم که این کلمات 
به معنای رهایی از تمام سختی ها، بیماری ها و مصائب دنیایی که زیر سلطهٔ سقوط قرار گرفته نیست.

اگر کسی دچار این تصور اشتباه شود که برکت خدا به معنای مصون ماندن از رنج ها 
و مصائب این جهان است، کافی است قدمی در گورستان بگذارد. در روستای والسه، جایی 
که ما زندگی می کنیم، سنگ یادبودی برای دو دختر نوجوان نصب شده است که جان خود 

God bless you



7

را یک حادثه رانندگی و در درون خودرو از دست دادند، آن هم زمانی که راننده ای مست با 
سرعت به عقب خودروی والدینشان برخورد کرد. بیست کیلومتر آن سوتر، در روستایی به 
نام اسکیلستروپ، می توان سنگ یادبودی را دید که برای دوقلوهایی برپا شده است که هر 
دو، در فاصلهٔ چند روز و در سن دوازده سال و نیمگی، بر اثر بیماری دیفتری جان سپردند. 
در نقاط مختلفی از جزایر فارو نیز، سنگ هایی به چشم می خورند که یادآور کسانی اند که در 

دریا ناپدید شدند و هیچ گاه جسدشان یافت نشد. و این فهرست، همچنان ادامه دارد.

خداوند تو را محافظت کند: در این دنیای سقوط کرده، خداوند فرزندان خود را نه با دور 
داشتن از مصیبت و بیماری و بدبختی، بلکه با نگاهبانی در دل همین تنگی ها محافظت می کند. 
او ما را از سختی ها، بیماری ها و رنج ها دور نمی سازد، بلکه در میانهٔ آن ها، همراه و نگاهبان 
ما خواهد بود. او مراقبت می کند تا ما، با وجود تمام دردها و تنگی ها و شکست ها، از مسیر 

منحرف نشویم و به مقصد برسیم؛ به سرزمین موعود، به منزلگاه آسمانی.

بارها و بارها، در جریان سفر قوم اسرائیل در بیابان، آنان با حسرت آرزو می کردند که 
به دیگ های گوشت مصر بازگردند. بارها و بارها، انسان میل می کند چیزی جز اراده و نقشهٔ 
الهی را بجوید. ما با چالش ها و دشواری هایی روبه رو می شویم، و گاه برای آن دلایل موجهی 
نیز وجود دارد؛ نه به سبب آن که خدا چگونه عمل می کند، بلکه به سبب کنش های انسانی و 
ضعف های ما. ما در آرزوی آنیم که زندگی را رو به گذشته زیست کنیم و رو به آینده بفهمیم، اما 
حقیقت آن است -چنان که سورن کیرکگور گفته است- که ما ناگزیر رو به آینده زندگی می کنیم 
و تنها در پرتو گذشته آن را درک می کنیم. با این حال، تاریخ به ما می آموزد: آنچه در سفر 
بیابانی برای قوم اسرائیل تعیین کننده بود، نه توانایی درک یا توضیح همه چیز، بلکه وفاداری 
به وعده های خداوند در هر شرایطی بود. همان گونه که خداوند قوم خویش را در بیابان، در 
مسیر رسیدن به سرزمین موعود، رها نکرد، امروز نیز فرزندانش را در میانهٔ تجربه های 
دشوار زندگی که گاه همچون راه پیمایی در بیابانی خشک و داغ است، تنها نخواهد گذاشت.

من همیشه نمی بینم، نمی فهمم و احساس نمی کنم، اما به وعده وفادار می مانم. به وعده 
چنگ می زنم از مزمور ۱۲۱:

»۱ چشمان خود را به سوی کوهها برمی افرازم؛
یاریِ من از کجا می رسد؟

۲ یاری من از سوی خداوند است
که آسمان و زمین را آفرید.
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۳ او نخواهد گذاشت پای تو بلغزد؛
او که حافظ توست، چشم بر هم نخواهد گذاشت!

4 آری، او که حافظ اسرائیل است
چشم بر هم نخواهد گذاشت و به خواب نخواهد رفت!

5 خداوند حافظ توست!
خداوند به دست راستت سایۀ توست!

6 آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید؛
و نه ماهتاب در شب.

7 خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛
او حافظ جان تو خواهد بود!

8 خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت،
از اکنون و تا به ابد!«. 

هدف نهایی برکت خداوند، وارد ساختن ما به مشارکتی شخصی و زنده با خود اوست. مشارکتی 
عمیق و حیات بخش، که صرفاً در برخورداری از نعمت های مادی خلاصه نمی شود. در دعای 
برکت هارونی، گامی فراتر برداشته می شود؛ فراتر از نوزادی که تازه به دنیا آمده یا خوراکی 
که لذت آن بر زبان می نشاند. در این دعا، ما به ژرفای رابطه ای دعوت می شویم که انسان را 
با خدای زنده پیوند می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود: وظیفهٔ کاهن، هارون، چه بود؟ و 
وظیفهٔ کاهنان -چه در گذشته و چه در امروز- چیست؟ پاسخ این پرسش، بی درنگ پس از دعای 
برکت هارونی آمده است: »بدین گونه، آنان نام مرا بر بنی اسرائیل خواهند نهاد و من ایشان را 

برکت خواهم داد« )اعداد ۲7:6(. 

نام مرا بر بنی اسرائیل خواهند نهاد
اکنون، برکت الهی از مرزهای طرح آفرینش فراتر می رود و به عرصهٔ نجات وارد 

می شود. در مزمور 67، شاعر چنین می سراید:
خدا ما را فیض و برکت عطا فرماید
و روی خود را بر ما تابان کند، سِلاه
تا راههای تو در جهان شناخته شود

و نجاتت در میان همۀ قومها.
خدا ما را متبارک خواهد ساخت

و همۀ کرانهای زمین از او خواهند ترسید )آیات ۱-۳ و 7(.
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در جایی که گناه، مشارکت شخصی با خدا را ویران ساخت و پیوند انسان با خالق خود 
را گسست، خداوند به واسطهٔ برکت، بار دیگر تو را به مشارکت با خود فرامی خواند. آن گاه 
که گفته می شود: »نام مرا بر بنی اسرائیل خواهند نهاد«، این بیان به روشنی نشان می دهد که 
خداوند قوم را برکت می دهد و نام خود را بر ایشان می گذارد، تا این حقیقت آشکار شود که 

این قوم اکنون به او تعلق دارند و در عهدی مقدس با او ایستاده اند.

برکت یافتن با نگاهی به ابدیت، یعنی حمل نام خداوند بر جان و زندگی خویش.  به عنوان 
فردی که در حضور او ایستاده ای، این را همواره به خاطر داشته باش. شما، ای خادمان 
کلیسا و رهبران جماعت خدا، این حقیقت را هرگز از یاد مبرید. و شما، ای زمامداران و 
سران کشورها، آن را در ذهن و دل خود نگاه دارید. زیرا گناه و شرارت، هرگز نمی توانند 
مشمول برکت گردند، چراکه نه گناه و نه شرارت، شایستگی حمل نام قدوس خدا را ندارند. 
از همین رو بود که به قوم اسرائیل چنین فرمان داده شد: »و اگر صدای یهوه خدای خویش 
را به دقتّ بشنوید و به هوش باشید تا تمامی فرمانهایی را که من امروز به شما امر می فرمایم 
به جای آورید، آنگاه یهوه خدایتان شما را بر همۀ قومهای جهان برتری خواهد بخشید. آری، 
اگر صدای یهوه خدای خویش را بشنوید، تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی 
خواهد گرفت: در شهر، متبارک و در صحرا نیز متبارک خواهید بود. ثمرۀ رَحِم شما و ثمر 
زمینتان و ثمرۀ چارپایانتان، یعنی گوساله های رمه و بره های گلۀ شما، متبارک خواهد بود. 
سبد شما و ظرف خمیرتان متبارک خواهد بود. ورودتان متبارک خواهد بود و خروجتان نیز 

متبارک« )تثنیه 6-۱:۲8(. 

اگر از یهوه، خدای خود، اطاعت کنی… تاریخ قوم اسرائیل به روشنی به ما نشان می دهد 
که مردمانی که از خداوند اطاعت می کنند، مردمانی برکت یافته اند. حتی در میانهٔ سختی ها، 
تنگی ها، و آزمون های دشوار نیز، متبارک اند و نگاه خداوند بر ایشان است. انسانی که در 
فروتنی از ارادهٔ خدا پیروی می کند، انسانی است که در برکت الهی ساکن است؛ زیرا اطاعت، 

راهی است که به مشارکت، آرامش و فیض الهی می انجامد.

در سختی نیز متبارک است
رهبران قوم اسرائیل در عهد عتیق، در عین حال که زمام امور کشور را در دست داشتند، 
رهبران جماعت نیز به شمار می رفتند، چراکه جماعت و قوم، یک واحد یکپارچه بودند. اما در 
عهد جدید، این یکسانی دیگر برقرار نیست. در عهد جدید، کلیسا پیکری است مستقل از ملت، 
و این دو، هر یک نوعی متفاوت از رهبری دارند؛ با این حال، هر دو از اقتداری برخوردارند 
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که از جانب خداوند عطا شده است. چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، این حقیقت همواره 
حیاتی بوده و هست که رهبران کشور، تصمیم ها و اقدامات خود را در هماهنگی با اراده و 

مشیتّ خداوند اتخاذ کنند.

متبارک است سرزمینی که رهبران آن، چه در نظام دنیوی و چه در نظام روحانی، 
مطابق ارادهٔ خدا عمل می کنند.

کلام خدا نخست در مورد حکومت های زمینی چنین می گوید:
»زیرا راستکِرداران از حکمرانان هراسی ندارند، امّا خلافکاران از آنها می ترسند. آیا 
می خواهی از صاحبِ قدرت هراسی نداشته باشی؟ آنچه را که درست است، انجام بده که تو را 
تحسین خواهد کرد. زیرا خدمتگزار خداست تا به تو نیکویی کند. امّا اگر مرتکب کار خلاف 
شوی، بترس، زیرا شمشیر را بی جهت حمل نمی کند. او خدمتگزار خدا و مجری غضب است 
تا کسی را که مرتکب کار خلاف شده است، کیفر دهد. پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز از 
غضب، بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرتها باشد. به همین سبب نیز مالیات می پردازید، 
زیرا صاحبان قدرت که تمامِ وقت خود را وقف کار حکومت می کنند، خدمتگزاران خدایند. دِین 
خود را به همگان ادا کنید: اگر مالیات است، مالیات بدهید؛ اگر خَراج است، خَراج بپردازید؛ 

اگر احترام است، احترام بگذارید؛ و اگر اکرام است، تکریم کنید« )رومیان 7-۳:۱۳(. 

و سپس کلام خدا در مورد رهبران کلیسا چنین می فرماید:
»از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید؛ زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی 
می کنند و باید حساب بدهند. پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند نه با آه و ناله، 
زیرا این به نفع شما نخواهد بود« )عبرانیان ۱7:۱۳(. متبارک است مردمی و جماعتی که 
به درستی این دوگانگی را درمی یابند و بر اساس آن رفتار می کنند؛ جایی که هم رهبران کلیسا 
و هم زمامداران جامعه، خود را تابع خداوند می دانند و در برابر ارادهٔ او فروتن اند، و مردم 
و جماعت نیز با اعتماد و احترام، از رهبران خویش پیروی می کنند. جماعت دقیقاً به همین 
سبب می تواند با اطمینان خاطر از رهبری پیروی کند، چراکه اطمینان دارد رهبرانش، نه به 

خواست خویش، بلکه در پی اطاعت از ارادهٔ خداوند گام برمی دارند.

ضد برکت چیست؟ لعنت
قوم اسرائیل با انتخابی سرنوشت ساز روبه رو بود. امروز نیز، رهبران کشورها در برابر 
انتخابی حیاتی قرار دارند. رهبران جماعت نیز باید در برابر ارادهٔ خدا تصمیم بگیرند. خداوند 
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با قوم اسرائیل سخن گفت و فرمود:
»اینک من امروز برکت و لعنت در برابر شما می گذارم: برکت، اگر از فرمانهای یهوه 
خدای خویش که من امروز به شما امر می فرمایم اطاعت کنید، و لعنت، اگر از فرمانهای 
یهوه خدای خود اطاعت نکنید و از راهی که امروز شما را بدان امر می فرمایم منحرف شده، 

خدایانِ غیر را که نشناخته اید، پیروی نمایید« )تثنیه ۲8-۲6:۱۱(. 

به فرامین خداوند گوش فرا دهید. مارتین لوتر، شریعت طبیعی را در درون دل های 
انسان ها حک شده می دید، همان گونه که در ده فرمان آشکار گردیده است، فرمان هایی که از 
جمله می فرمایند: »پدر و مادر خود را احترام بدار. قتل مکن. زنا مکن. دزدی مکن. شهادت 
دروغ بر ضد همسایه ات مده. خانهٔ همسایه ات را طمع مدار؛ زن همسایه ات، یا غلامش، یا 
کنیزش، یا گاوش، یا الاغش، یا هیچ چیز دیگری را که متعلق به همسایه ات باشد، طمع مورز«.

هولناک ترینِ همهٔ هولناکی ها آن است که با حقیقتی رو به رو شوم که جان را می لرزاند: 
من با کسی روبه رو شده ام که فرامین خداوند را زیر پا نهاده است، و آن کس، کسی نیست جز 
خود من. اما در میانهٔ این هراس و تلخی، این نیز به من عطا شد که نوایی آسمانی را بشنوم، 

ندایی که از فراز فیض برخاست:

»ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد 
و از هر نادرستی پاکمان می سازد« )اول یوحنا ۹:۱( و نیز: »امّا اگر در نور گام برداریم، 
چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک 

می سازد« )اول یوحنا 7:۱(.

شادی بخش ترینِ همهٔ شادی ها آن است که با کسی روبه رو شده ام که آغازی تازه یافته 
است، و آن شخص کسی نیست جز خود من. و اکنون، فرامین خداوند را نه باری سنگین، 
بلکه همچون عسلی شیرین و دلپذیر درمی یابم، آن چنان که در کتاب مزامیر توصیف شده است 

)مزمور ۱۰۳-۱۰۲:۱۱۹(:

» از قوانین تو روی نمی گردانم،
زیرا تو خودْ مرا تعلیم داده ای.

کلام تو به مذاقم چه شیرین است،
و به دهانم از عسل شیرین تر!«.



12

آیا تفاوت میان لغزش و ارتداد را می دانی؟ آن که فرامین خدا را آگاهانه رد می کند و دل 
به سرکشی می سپارد، خود را از خدا جدا ساخته و به ورطهٔ ارتداد فرو می افتد. اما آن که در 
لغزش خود فرو می افتد، اما با دلی شکسته توبه می کند و با فروتنی طلب آمرزش می نماید، 
دقیقاً همان کسی است که خدا -حتی در میانهٔ سقوط- او را نگاه می دارد و در فیض خود 
محافظت می کند. »اینک من امروز برکت و لعنت در برابر شما می گذارم: برکت، اگر از 
فرمانهای یهوه خدای خویش که من امروز به شما امر می فرمایم اطاعت کنید، و لعنت، اگر 
از فرمانهای یهوه خدای خود اطاعت نکنید و از راهی که امروز شما را بدان امر می فرمایم 

منحرف شده، خدایانِ غیر را که نشناخته اید، پیروی نمایید«. 

آیا امروز برکت را انتخاب می کنی یا لعنت را؟
آیا رهبران کشور، راه برکت را برمی گزینند یا راه لعنت را؟ پاسخ این پرسش بستگی دارد 
به این که آیا گوش جان به ارادهٔ خداوند، آن گونه که در فرامین او مکشوف است، می سپارند یا 
خیر. آیا رهبران کلیسا، برکت را اختیار می کنند یا لعنت را؟ این نیز وابسته است به آن که آیا 
در خدمت خویش امین هستند یا نه. از همین رو، پولسُ رسول در اول قرنتیان ۱:4-۲ چنین 
می نویسد: »پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازهای خدا به 
آنان به امانت سپرده شده است. و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین باشد«. 

خادم کسی است که تحت فرمان و تابع اقتدار شخصی بالاتر قرار دارد، و آنچه انجام می دهد، 
وابسته است به دستوری که از مافوق خود دریافت کرده است. این حقیقت بدان معناست که 
رهبران جماعت، اعضای شورای مشایخ، واعظان و شبانان، همگی بخشی از نقشه و تدبیر 
الهی برای جهان هستند و باید در راستای آن ایفای نقش کنند. آنان به فرمان عمل می کنند، نه 

از خود، و از این رو نمایندهٔ کسی هستند که آن فرمان را صادر کرده است.

این بدان معناست که وقتی در مورد پیامی که باید رسانده شود می اندیشیم، موعظه ای که 
از زبان واعظ جاری می شود نباید زاییدهٔ ذهن و سلیقهٔ شخصی او باشد، و او حق ندارد پیام 
را از خود بسازد یا دگرگون کند. پیامی که باید اعلام شود، از پیش به او سپرده شده است. 
وظیفهٔ واعظ نه اختراع پیام، بلکه انتقال امینانهٔ آن است. او نه نویسنده، بلکه خادم و وکیل 
است، فرستاده ای که مسئول رساندن سخن کسی دیگر است. و همین حقیقت، به وضوح نشان 
می دهد که اگر شخص یا اشخاصی، خادم را رد کنند، در واقع آن کسی را رد کرده اند که 

فرمان را به او داده است.
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از همین روست که عیسی نیز می فرماید: »هر که به شما گوش فرا دهد، به من گوش فرا 
داده است؛ و هر که شما را نپذیرد، مرا نپذیرفته است؛ امّا هر که مرا نپذیرد، فرستندۀ مرا 

نپذیرفته است« )لوقا ۱6:۱۰ و یوحنا ۲۰:۱۳(. 

این یک نعمت و فیض بزرگ است اگر به فرستادهٔ عیسی مسیح گوش فرا دهیم و از او 
پیروی کنیم.

اگر امروز کسی بگوید: »این فقط سخنان پولس است«، در واقع تنها پولس را رد نکرده، 
بلکه آن کسی را انکار کرده است که پولس را فرستاده است. هر که به پولس نه بگوید، به 
عیسی نه گفته است. و هر که کلام رسول خداوند، پولس، را نپذیرد، در حقیقت کلام خود 

عیسی را رد کرده است، زیرا آنچه پولس گفت، نه از خود، بلکه از جانب مسیح بود.

عیسی در چندین مَثلَ دربارهٔ اینکه خادم یا ناظر امین کیست سخن می گوید. خادم امین 
بیدار است؛ او آماده است وقتی که اربابش برخیزد راه بیفتد، و در زمان انتظار، مشغول 

انجام وظیفه است تا در وقت مناسب خوراک را به خدمتکاران بدهد )لوقا ۳5:۱۲ به بعد(.

برکت خداوند خانه و خانواده را در بر می گیرد، پوشاک و جامه را شامل می شود، ماهی 
خشک، گوشت خشک و نظایر آن را نیز در خود دارد؛ اما مقصود نهایی برکت خداوند تنها 
این امور نیست، بلکه ارادهٔ او آن است که ما را به مشارکتی شخصی با خود فراخواند و در 

پیوندی زنده و مقدس با خویش وارد سازد.
انسان ممکن است خانه و کاشانه ای داشته باشد، پوشاک و لباس بر تن داشته باشد، ماهی 
خشک و گوشت خشک بر سفره اش باشد، و با این همه، گم گشته و دورافتاده باشد. متبارک 
بودن در آفرینش، خود نعمتی بزرگ است. اما متبارک بودن در نجات، نعمتی است به مراتب 

عظیم تر و ژرف تر از آن.

بخش دوم دعای برکت هارونی چنین می گوید: »خداوند روی خود را بر تو تابان سازد 
و تو را فیض عنایت فرماید«. 

فیض خداست که ما به آن نیاز داریم.
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۲. متبارک در نجات
»خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر 
تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو 

برافرازد و تو را سلامتی بخشد« )اعداد ۲4:6-۲6(.  آمین

متبارک در آفرینش.
 متبارک در نجات.
 متبارک در داوری.

دستان به سوی آسمان برافراشته می شود. مردم، در حضور خداوند، برکت می یابند. 
جماعت، در پرتو فیض الهی، سیراب از برکت می گردد. خداوند تو را برکت دهد و محافظت 

کند. پس بنابراین:

برکت یافته با نگاهی به حیات جاودان؛ و این، برکتی عظیم تر است.
»خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید«. پس: برکت یافته با 
نگاهی به حیات جاودان؛ و این، برکتی عظیم تر است. اکنون سخن از فیض است، و فیض، 
نقطهٔ مقابل خشم است. دستان برافراشته می شود و دعای برکت چنین خوانده می شود: »خداوند 

روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید«. 

فیض خداوند یا خشم او؟ 
آیا تاکنون نگاهت را از کسی دزدیده ای؟ آیا کسی هست که نتوانی در چشمانش بنگری؟ آیا 
از آنچه کرده ای شرمگین شده ای و از همین رو نگاهت را برگردانده ای؟ آیا بار سنگین عذاب 
وجدان، سرت را به زیر انداخته و نگاهت را زمین گیر ساخته است؟ چه بسیار آموزگاری که 
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در برابر شاگردی ایستاده، و شاگرد، چنان شرمگین است که ترجیح می دهد به نوک کفش هایش 
خیره شود تا به چهرهٔ معلمش. عذاب وجدان تماس چشمی را گسسته، و نگاه را از چهرهٔ معلم 
دزدیده است. و چه بسیار پدران و مادرانی که در برابر فرزندی ایستاده اند که از شدت شرم، 

از نگاه مستقیم می گریزد. وجدانی بیدار، نگاهی فرو افتاده.

خداوند می تواند روی خود را پنهان سازد. و برای قوم اسرائیل، بدبختی و مصیبت در آن 
لحظه معنا می یافت که خداوند روی خود را از ایشان برگرفت و پنهان ساخت:

»تا به کی، خداوندا؟ آیا مرا تا ابد فراموش خواهی کرد؟
تا به کی روی خود را از من خواهی پوشانید؟« )مزمور۱:۱۳(.

یا چنان که خداوند به موسی فرمود، هنگامی که قرار بود یوشَع به عنوان جانشین او 
منصوب شود:

»خداوند موسی را گفت: »اینک تو با پدران خویش می خوابی، و این قوم برخاسته، از 
پیِ خدایان بیگانۀ سرزمینی که بدان داخل می شوند زنا خواهند کرد، و مرا ترک گفته، عهد 
مرا که با ایشان بستم خواهند شکست. در آن روز خشم من بر ایشان افروخته شده، ایشان را 

ترک خواهم گفت و روی خود را از ایشان خواهم پوشانید...« )تثنیه ۱7-۱6:۳۱(. 

پنهان کردن چهرهٔ و ترک کردن کسی، هر دو به یک معنا هستند
آیا تاکنون بر دری کوبیده ای، و آنگاه که در گشوده شده، با این جمله روبه رو شده ای: 
»نمی خواهم تو را جلوی چشمانم ببینم«؟ در چنین لحظه ای، انسان به روشنی درمی یابد که چیزی 

به درستی پیش نرفته، و پیوند، مشارکت و رابطه با آن شخص گسیخته و فرو ریخته است.

دل آزار و جان فرساست آن لحظه که مشارکت و رابطه میان انسان ها گسیخته می شود، اما 
این درد، تنها درد انسان نیست، بلکه درد خدا نیز هست، آنگاه که رابطهٔ میان تو و او شکسته 
یا آسیب دیده باشد. و از همین روست که دستان هنوز هم امروز برافراشته می شوند، و تو باید 

این کلمات را بشنوی و با جان خود دریافت کنی: »خداوند روی خود را بر تو تابان سازد«. 

برکت آن است که خداوند چهرهٔ خود را از تو پنهان نساخته و آن را از تو دریغ نکرده است. 
بلکه برعکس، او روی خود را بر تو می تاباند. و آنگاه که روی او بر تو تابان می شود، سخن 
از زندگی است. نور و زندگی به هم گره خورده اند. با آمدن بهار، زندگی در باغ ها، کشتزارها 
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و جنگل ها سر برمی آورد. چرا؟ زیرا نور آمده است، و نور یعنی زندگی. و برعکس آن نیز 
حقیقت دارد: جایی که نوری نباشد، زندگی نیز نخواهد بود.

داوود شادمانه می سراید:
»و ترسان نخواهم شد؛

آدمی به من چه تواند کرد؟
خدایا، نذرهایم را به تو باید ادا کنم؛

قربانیهای شکرگزاری به تو تقدیم خواهم کرد.
زیرا که تو خدایا،

جانم را از مرگ رهانیدی،
و پاهایم را از لغزش بازداشتی،

تا در نور زندگی در حضور خدا سالک باشم« )مزمور ۱۳-۱۱:56(.

آن که در حضور روی خدا گام برمی دارد، در نور گام برمی دارد؛ نوری که از چهرهٔٔ خدا 
می تابد و زندگی می بخشد.

 ایتان در مزمور ۹8 چنین می سراید:

»محبتهای خداوند را تا به ابد خواهم سرایید؛
به دهان خویش امانت تو را به جمیع نسلها خواهم شناسانید.

شمال و جنوب را تو آفریدی؛
تابور و حِرمون به نام تو بانگ شادی برمی آورند.

عدل و انصاف اساس تخت توست،
محبت و وفاداری پیش رویت می خرامند.

خوشا به حال آنان که آواز شادمانی را می شناسند،
و در نور روی تو، ای خداوند، گام بر می دارند«. 

بدترین دشمن تو چیست؟ آیا گناهٔ است؟ آیا شیطان است؟ نه.
عیسی به تو می گوید که هولناک ترین دشمن تو، خودِ خداست. زیرا مسئلهٔ اصلی تو در 
بنیاد، نه صرفاً شرایط یا دشمنان بیرونی، بلکه خشم خداوند است: »از کسانی که جسم را 
می کشند امّا قادر به کشتن روح نیستند، مترسید؛ از او بترسید که قادر است هم روح و هم 

جسم شما را در جهنم هلاک کند« )متی ۲8:۱۰(. 
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پس، مسئلهٔ اصلی تو در اصل، خشم خداست
ما به سبب طبیعت گناه آلود خود، فرزندان غضب هستیم )افسسیان ۳:۲(، زیرا گناهکاریم و 
در نتیجه، زیر خشم عادلانهٔ خدا قرار داریم. این همان مسئله ای بود که مارتین لوتر عمیقاً با آن 
دست و پنجه نرم می کرد؛ پرسشی سوزان که جان او را می کاوید: چگونه می توانم در حضور خدای 
قدوس بایستم؟ چگونه می توانم خدایی داشته باشم که فیض می بخشد و نه خدایی که غضب می بارد؟

در عهد عتیق آمده است که هیچ کس نمی تواند روی خدا را ببیند و زنده بماند )خروج ۲۰:۳۳(. 
خداوند قدوس است، و من گناهکارم، و خدا در برابر گناه با خشم واکنش نشان می دهد. از این رو، 

هیچ کس نمی تواند روی خدا را ببیند و زنده بماند.

هنگامی که دعای برکت هارونی خوانده می شود، رسم بر آن است که علامت صلیب ترسیم 
گردد. چرا؟ زیرا این صلیب است که تفاوت را رقم می زند. اگر بیرون از صلیب با خدا روبه رو 
شویم، آن گاه گناهکار با خدای قدوس مواجه می شود، و ما توان ایستادن در برابر چنین حضوری 
را نداریم. اما اگر از راه صلیب با خدا دیدار کنیم، آنگاه خدا در برابر ما ظاهر می شود، و چهره ای 
که می بینیم، چهرهٔ عیسی است. و از همین روست که عیسی می تواند بگوید: »هر که مرا دیده، 
پدر را دیده است« )یوحنا ۹:۱4(. عیسی، چهرهٔ خداست؛ و اگر از طریق او با خدا روبه رو 
شوی، آنگاه با فیض خدا ملاقات کرده ای. این همان دگرگونی عظیمی بود که در زندگی مارتین 
لوتر رخ داد؛ انقلابی روحانی که حیاتی کاملاً نو به او بخشید. و از همین روست که در نامه به 
کولسیان دربارهٔ عیسی چنین آمده است: »او صورت خدای نادیده است« )کولسیان ۱5:۱(، و 
در نامه به عبرانیان نیز آمده: »او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست« )عبرانیان ۳:۱(. 

عیسی - چهرهٔٔ خدا
عیسی دقیقاً از آن رو چهرهٔ خداست که خودِ خدا، چهره اش را از او پنهان ساخت؛ و چون 
خدا روی خود را از عیسی پوشاند، اکنون این امکان برای تو فراهم آمده است که چهرهٔ خدا را 
در سیمای عیسی ببینی. در اشعیا ۳:5۳ پیشگویی ای آمده است دربارهٔ مسیح آینده، نجات دهندهٔ 

موعود، و این پیشگویی به روشنی در مورد عیسی است: 

»خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده. چون کسی که روی از او بگردانند، 
خوار گشت و به حسابش نیاوردیم«. کسی که از او روی برمی گردانند. وقتی عیسی بر صلیب 
آویخته شد، خدا روی خود را از او پنهان کرد، زیرا عیسی برای خاطر من و تو با گناه یکی 
شده بود، و ندا درداد: »خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟« )مرقس ۳۳:۱5 به بعد(. 
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خدا روی خود را از عیسی پنهان کرد تا روی خود را بر تو برافروزد

عیسی خود را با ما گناهکاران متحد ساخت و به سبب گناهان ما بر صلیب جان داد. این همان 
حقیقتی است که در نبوت ها به وضوح پیشگویی شده است: »حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما 
بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، 
و به زخمهای او ما شفا می یابیم«. در زندگی، بسیاری از کارها را می توان انجام داد و بسیاری 
از چیزها را می توان تغییر داد. اما آیا می توان آنچه را که گذشته است تغییر داد؟ آیا یک گناهکار 
می تواند گناهکاری خود را متوقف کند؟ ممکن است زنان سفیدپوست در دانمارک تلاش کنند تا 
در زیر آفتاب پوست خود را تیره تر کنند و زنان سیاه پوست در تانزانیا، به طور عجیبی، بخواهند 
پوست روشن تری داشته باشند – اما آن ها نمی توانند ماهیت پوست خود را تغییر دهند. در کتاب 
ارمیای نبی آمده است: »آیا حَبَشی، پوست خویش را تغییر تواند داد؟ یا پلنگ خالهای خود را؟ 
به همین گونه، آیا شما که به بدی کردن خو کرده اید، کار نیک توانید کرد؟« )ارمیا ۲۳:۱۳(. این 
همان چیزی است که عیسی به نیقودیموس می گوید: »آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری است« 
)یوحنا 6:۳(. چیزی هست که ما قادر به تغییر آن نیستیم. اما دقیقاً صلیبی که بر روی صورت و 
سینه کشیده می شود، صلیبی که پس از برکات هارونی به وقوع می پیوندد، نشانه ای است از این 
حقیقت که عیسی برای ما، زمانی که هنوز در گناه به سر می بردیم، جان سپرد. پولس می نویسد: 
»زیرا اگر ما که دشمن بودیم، از طریق مرگ پسر او با خدا آشتی کردیم...« )رومیان ۱۰:5(. 

»شما نیز زمانی بیگانه با خدا، و در افکار خویش دشمن او بودید، و این در اعمال شریرانۀ 
شما پدیدار می گشت. امّا اکنون مسیح شما را به واسطۀ بدن بشری خود و از طریق مرگ آشتی 
داده است، تا شما را مقدسّ و بی عیب و برَی از هر ملامت به حضور خدا بیاورد« )کولسیان 
۲۱:۱-۲۲(. اگر قرار باشد ما از طریق عیسی با خدا ملاقات نکنیم، دلایل زیادی وجود دارد که 
باعث می شود چشم هایمان را پایین بیاندازیم و چهره مان را پنهان کنیم، چرا که همین رفتار است 
که ما را به گمراهی می کشاند. در آن صورت، شما با گناهتان تنها خواهید ایستاد، با خشم خدا 
مواجه خواهید شد و راهی جز گم شدن نخواهید داشت. اما اگر خدا را در عیسی ملاقات کنید، 
دلایل بسیاری وجود دارد که نگاهتان را به بالا بیاندازید، نه به این دلیل که گناه بی اهمیت شده 

است، بلکه به این دلیل که گناه بر صلیب به طور کامل کفاره شده است.

عیسی، چهرهٔ خداست که می درخشد، تا زندگی جدید در شما نیز جوانه بزند، رشد کند و 
شکوفا شود
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پولس در سخنرانی خود در آریوپاگوس این طور بیان می کند: »زیرا در اوست که زندگی 
و حرکت و هستی داریم« )اعمال ۲8:۱7(. لبخند خدا در عیسی به شما می رسد. مسیحی بودن 
یعنی این که گناه شما آمرزیده شده است؛ زندگی شما تجدید گردیده است. در او زندگی می کنید، 
نفس می کشید و وجود دارید. هیچ مکانی نیست؛ هیچ زمانی نیست، هیچ فعالیتی نیست که شما 

بدون عیسی در آن باشید.

جان هانسن از کولافیورور، که چند سال مدیر خانه دریانوردان در توره شافن )پایتخت 
جزایر فارو( بود و سال ها در دانمارک به عنوان مبلغ مسیحی فعالیت می کرد، در یادداشت های 
خود از سال ۲۰۰4 این گونه می گوید: "عیسی شخصیت مرکزی دوران کودکی من بود. عیسی 
همیشه حضور داشت. او تنها برای روزهای یکشنبه نبود، بلکه از صبح تا شب در زندگی 
روزمره مان حاضر بود: "عیسی با تو باشد!" این همیشه آخرین کلمه ای بود که هنگام ترک 
خانه می شنیدیم، چه برای رفتن به مدرسه، چه برای انجام کارهای روزمره یا برای رفتن 
به فایورد و ماهیگیری. عیسی فقط سال ها پیش در اسرائیل زندگی نمی کرد و در شهرهای 
اسرائیلی ها، در سواحل و کوه های آن ها قدم نمی زد. مدتی پیش، او در طوفان کشتی هایشان را 
هدایت کرده بود و وقتی طوفان و امواج خیلی وحشی شدند، آن ها را آرام کرده بود. نه، عیسی 
همچنین در روستای ما بود. عیسی در سواحل ما، در کشتی های ما و با ما در کوه ها بود. ما 
در ساعات خطر به او پناه می بردیم، درست همان طور که از او می خواستیم نان ها را برکت 
دهد و شاهد برکت دادن آن مقادیر کم پولی بودیم که داشتیم. او همچنین کودکان کوچکی که 
به او آورده می شدند را برکت می داد. بله، عیسی با ما بود. و این قدر امن بود. او ما را دوست 

داشت و ما نیز او را دوست داشتیم".

هیچ مکانی، هیچ زمانی و هیچ فعالیتی نیست که شما بدون عیسی در آن باشید
من هرگز آن روز را فراموش نمی کنم؛ روزی که لیز از استرالیا ما را برای صرف غذا 
در رستورانی مجلل در آروشا، در شمال تانزانیا، دعوت کرده بود. لیز میزبان ما بود و این 
مهمانی را به افتخار دیدار یکی از هم وطنان استرالیایی اش ترتیب داده بود؛ کسی که در قالب 
یک پروژهٔ بشارتی در کنیا مشغول خدمت بود. لیز همه را دعوت کرده بود، و هزینهٔ غذا نیز 
بر عهدهٔ او بود. پس این، میز او به شمار می رفت. زمانی که گارسون غذا را آورد، رو به لیز 
کرده و به عنوان میزبان روز، با لبخند از او پرسیدم: »می خواهی دعای سر سفره را تو بخوانی 
یا من؟« اما پیش از آن که لیز پاسخی بدهد، گارسون بی درنگ آغاز به خواندن دعای سفره کرد. 
این که او متوجه نشد که پرسش من در واقع خطاب به لیز بود، اهمیتی نداشت. او خادمی بود که 
در عیسی می زیست و با جان خود خدمت می کرد، و بنابراین: چه چیز طبیعی تر از دعا کردن؟
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یا به روزی در سومباوانگا، در تانزانیا می اندیشم؛ زمانی که قرار بود گروهی از داوطلبان را 
از هتل سوار کنم. سفر سالانهٔ داوطلبان، از روز جمعه تا یک شنبه، در پیش بود؛ سفری به سوی 
دومین آبشار بلند آفریقا و دریاچهٔ تانگانیکا. خودرو از داوطلبان پر شده بود و در همان هنگام، 
زنی بومی بر پله های هتل ایستاده بود. از او پرسیدم: »آیا مسیحی هستی؟« و چون با اطمینان 
پاسخ مثبت داد، از او خواستم که برای سفرمان دعا کند. در همان دم، زن دستانش را به سوی 
آسمان برافراشت و برای سفر ما برکت خداوند را طلب کرد. زنی که در عیسی می زیست و با 

تمام وجود خدمت می کرد، و بنابراین: چه چیز طبیعی تر از دعا کردن؟

مسیحی بودن یعنی صاحب حیاتی تازهٔ شدن
خوشحالم که همسری دارم تا بتوانم با او دربارهٔ آنچه در دل دارم سخن بگویم، چیزهایی 
که شاید نخواهم با بسیاری دیگر در میان بگذارم؛ اما نعمتی بس عظیم تر آن است که پدری 
آسمانی و قادر دارم که در هر مکان با من است و در هر لحظه می توانم با او سخن بگویم. 
این، امتیازی است که من از آن برخوردارم، و تو نیز -اگر مسیحی هستی- در این فیض سهیم 
هستی. همچنین خوشحالم که قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارند، هرچند گاهی درنمی یابم 
که چرا باید این یا آن قانون به شیوه ای خاص اجرا شود -به ویژه در تانزانیا!- اما می دانم که 
این قوانین برای محافظت و ایمنی ما وضع شده اند، تا تجربهٔ رانندگی امن، آگاهانه و خوشایند 

باشد، و ما به سلامت به مقصد برسیم.

آن روز را به خوبی به یاد دارم، روزی که برای آزمون رانندگی در کپنهاگ حاضر شده 
بودم. کنار پارک تیولی توقف کرده بودم و قصد داشتم مستقیماً وارد جادهٔ اصلی لانگبرو شوم. 
در همان لحظه، خودرویی از راه رسید و با من برخورد کرد، و سپس راننده اش با شتاب به 
سمت راست پیچید و وارد خیابان تیتگنسگاده شد و از ما دور شد. نباید به دیگران برخورد 
کرد -و البته نه زمانی که طرف مقابل در حال آزمون رانندگی باشد- و سپس گریخت! افسر 
پلیسی که به عنوان کارشناس فنی کنار من نشسته بود، گفت: »دنبالش برو«، و من نیز بی درنگ 
به دنبال او راه افتادم. در خیابان باریکی در پشت گلیپتوتکت، همان جا که رانندهٔ خاطی در 
ترافیک گیر افتاده بود، کارشناس گفت: »برو و کنار بایست«. وقتی رسیدیم، رانندهٔ فراری 
واکنشی خوشایند به افسر نشان نداد. در این لحظه، کارشناس فنی کارت شناسایی پلیسی اش 
را بیرون آورد و ما سرانجام در پاسگاه پلیس حاضر شدیم، جایی که مربی رانندگی ام نیز در 
انتظارمان بود. با این همه، آن رانندهٔ فراری همچنان رفتاری ناخوشایند داشت و تغییری در 

برخوردش دیده نمی شد.
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راننده کوشیده بود از مسئولیت خطای خود بگریزد. نه تنها عذرخواهی نکرد، بلکه در 
نهایت، با شکایت پلیس، پرونده ای قانونی علیه او تشکیل شد. مدتی بعد، من نیز ناگزیر شدم 
تا برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شوم. پس از آن که مراحل قانونی در کلانتری به پایان 
رسید، کارشناس راهنمایی و رانندگی رو به من کرد و گفت: »اکنون بیایید ادامه دهیم...« 
و من بار دیگر، با همان ذهن درگیر، پشت فرمان نشستم و رانندگی را از سر گرفتم. با این 

همه، در پایان موفق شدم گواهینامه ام را دریافت کنم.

برخی اشخاص، بی آنکه به ضرورت نظم و امنیت عمومی توجهی داشته باشند، از قوانین 
راهنمایی و رانندگی آزرده خاطر می شوند؛ در حالی که نبود این قوانین، نظام رفت وآمد را به 
هرج ومرج و بی نظمی خواهد کشاند. البته این گونه قوانین ساخته و پرداختهٔ بشرند، و از همین 
رو، جای گفت وگو، اصلاح و بازنگری در آن ها وجود دارد تا هرچه بیشتر در جهت تحقق 

هدف اصلی شان، یعنی حفظ نظم، ایمنی و سلامت عمومی، به کار گرفته شوند.

اما احکام الهی از جنسی دیگرند. آن ها نه زاییدهٔ عقل محدود و ناقص بشر، بلکه موهبتی 
آسمانی و عطایی از سوی خداوند متعال اند. ما به قوانین راهنمایی و رانندگی نیازمندیم، زیرا 
در جهانی سقوط کرده و آلوده به گناه زندگی می کنیم. در باغ عدن، پیش از ورود گناه، نیازی 
به چنین قوانینی نبود، و در آسمان و زمین نو نیز، که در آن عدالت و قدوسیت به کمال برقرار 
است، نیازی به آن ها نخواهد بود. لیکن در این جهان شکسته و پر از گناه و بی نظمی، وجود 

چنین قواعدی ضرورتی انکارناپذیر و اجتناب ناپذیر است.

افسوس که بارها دیده ایم انسان ها، صاحب منصبان و حکمرانان از »قوانین راهنمایی 
خداوند« -همان احکام آسمانی و فرامین مقدس- رنجیده خاطر می شوند، و حتی برخی آن چنان 
در خودفراموشی فرو می روند که قوانین بشری را برتر و والاتر از فرامین الهی می نشانند. 
این خودبزرگ بینی، این غرور انسانی که ریشه در دل سرکش آدمی دارد، همان است که از 

ابتدا، علت اصلی سقوط انسان شد و او را از حضور خداوند جدا ساخت.

چقدر متفاوت و دگرگون کننده است آن لحظه که چهرهٔ خدا -یعنی عیسی مسیح- می درخشد 
و اجازه می یابد که نور حضورش را بر ما بتاباند. در آن هنگام، آنچه شاعر در مزامیر  ۹۱۱: 

7۹-5۰۱ سروده است: ، با تمام معنا و عمقش در جان ما جای می گیرد و زنده می شود:
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»شریعت تو را چقدر دوست می دارم!
تمامی روز تفکر من است.

فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم تر می سازد،
زیرا که همواره نزد من است.

از همۀ آموزگارانم خردمندتر گشته ام،
زیرا که در شهادات تو تأمل می کنم.

از ریش سپیدان فهیم تر شده ام،
زیرا که احکام تو را نگاه می دارم.

پای خود را از هر راه بد بازداشته ام،
تا کلام تو را نگاه دارم.

از قوانین تو روی نمی گردانم،
زیرا تو خودْ مرا تعلیم داده ای.

کلام تو به مذاقم چه شیرین است،
و به دهانم از عسل شیرین تر!

از احکام تو فهم را کسب می کنم،
از این رو از هر راه دروغ بیزارم!

کلام تو برای پاهای من چراغ،
و برای راه من نور است«. 

آنگاه که شریعت خداوند می فرماید: »پدر و مادرت را احترام بگذار«، این کلمات در 
دهان یک مسیحی همچون عسلی شیرین و گوارا جلوه می کنند. این حکم، طعمی نیکو دارد، 
و پیروی از آن، کام جان را نیکو می سازد. عسلی شیرین. و چون شریعت خدا می فرماید: 
»طمع مورز بر خانهٔ همسایه ات؛ و طمع مورز بر زن همسایه ات، یا خدمتکار مرد و زن 
او، یا گاو و الاغ او، یا هر آنچه به همسایه ات تعلق دارد«، این سخنان نیز در دهان مسیحی 
همانند عسلی شیرین و دلپذیر جلوه گر می شوند. این حکم، طعمی نیکو دارد، و عمل به آن، 
طعمی نیکو می بخشد. عسلی شیرین. چنین است زندگی تازهٔ من، به عنوان یک مسیحی، در 

پرتو چهرهٔ تابناک خداوند و در زیر سایهٔ فیض او.

اگر بخواهیم با یک تصویر سخن بگوییم: فرض کن من با اتومبیلم به کسی برخورد می کنم؛ 
و چنین نیز رخ می دهد. در این حال، می دانم که گریختن از صحنه و تبدیل شدن به راننده ای 
فراری، هیچ کمکی به من نخواهد کرد. به احتمال زیاد پیدا خواهم شد و به عدالت سپرده خواهم 
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گشت؛ و منظور از عدالت، دادگاه خداوند است. من در صحنهٔ تصادف باقی می مانم. گناهم 
را اعتراف می کنم. و به خاطر عیسی، خداوند اجازه می دهد که فیض، بر داوری و حکم غلبه 
کند. آمرزیده می شوم. این است معنای مسیحی بودن: من جایی دارم که بتوانم تمام خطاها، 
لغزش ها و شکست هایم را به آن بسپارم. مکانی که در آن می توانم بارها و بارها از نو آغاز 

کنم. مکانی برای آمرزش، جایی که خداوند در چهرهٔ عیسی به من لبخند می زند.

و در این مکان آمرزش، خدا می خواهد به تو نیز لبخند بزند؛ آری، به مردمان از هر 
قبیله و زبان: از ترکیه، حبشه، تانزانیا، مغولستان، دانمارک و جزایر فارو؛ آری، به تمامی 
قوم ها. از همین رو، عیسی فرمود: »پس بروید و همهٔ قوم ها را شاگرد سازید« )متی ۱۹:۲8(.
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۳. متبارک در داوری
متبارک در آفرینش - همگان در آن سهیم اند.

متبارک در نجات - این تنها شامل نجات یافتگان است.
و اما، متبارک در داوری.

»خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر 
تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو 

برافرازد و تو را سلامتی بخشد« )اعداد ۲4:6-۲6(. آمین

متبارک در آفرینش.
 متبارک در نجات.
 متبارک در داوری.

دستان به سوی آسمان برافراشته اند، و برکت چنین خوانده می شود: »خداوند روی خود را 
بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را 
سلامتی بخشد«. خداوند روی خود را به سوی تو می گرداند. او به تو می نگرد. و چه می بیند؟ 
فرزندی محبوب. صلیب بر پیشانی و سینه ات نقش بسته است؛ شهادتی است روشن بر این که تو 
به عیسی مسیحِ مصلوب تعلق داری. هر آن کس که به عیسی مسیح تعلق دارد، فرزند خداست.
خداوند با نگاهی آکنده از محبت به تو می نگرد. او به تو می گوید: »شما برگزیدگان 
خدا هستید، مقدسّ و محبوب« )کولسیان ۱۲:۳(، و به جماعت می فرماید: شما برگزیدگان 
من هستید، مقدسّان من، محبوبان من. شاید من با خود بیندیشم که شایستهٔ محبت نیستم، اما 
دوست داشته شده ام. و شاید تو نیز چنین گمان کنی که لایق محبت نیستی، اما دوست داشته 
شده ای. تو در آن محبت زندگی می کنی، نفس می کشی و هستی؛ در هر مکان، در هر لحظه 



و در هر کاری که انجام می دهی. این گونه نیست که اگر فکری نادرست به ذهنت خطور کند، 
ناگهان از آن محبت بیرون افتی، و چون آمرزش بطلبی، دوباره به محبت خدا بازگردی؛ 
بیرون، داخل، بیرون، داخل... نه، تو همواره در آن محبت زندگی می کنی، نفس می کشی و 

هستی. این است معنای مسیحی بودن.

اگر کسی ناگهان بگوید که اندیشیدن به افکار نادرست اشکالی ندارد، باید جواب داد؛ نه، 
چنین نیست. زیرا محبت، انسان را تربیت می کند تا چیز دیگری شود. و اگر کسی پیام را 
به اشتباه در آن مسیر برداشت کند، کتاب مقدس بارها و بارها تأکید می کند که حقیقت خلاف 
آن است. پولسُ در رساله اش به تیتوس چنین می نویسد: فیض خدا »زیرا فیض خدا به ظهور 
رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخش است و به ما می آموزد که بی دینی و امیال دنیوی 
را ترک گفته، با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زیست کنیم، در حینی که 
منتظر آن امید متبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات دهندۀ خویش عیسی مسیح 
هستیم، که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهایی مان بخشد و قومی برای خود طاهر 

سازد که از آنِ خودش باشند و غیور برای کار نیکو« )تیتوس ۱4-۱۱:۲(.

اعمال معنا دارند
میان انجام شر و انجام نیکی تفاوتی ژرف نهفته است. میان پیروی از احکام خداوند و 
رد کردن آن ها فاصله ای است که به وضوح بر سرنوشت انسان تاثیر می گذارد. هیچ کس از 
مسئولیت شانه خالی نمی کند. هر انسان باید پاسخگو باشد؛ یعنی حساب پس بدهد. خداوند تو 

را فراخواهد خواند تا در برابر او پاسخ گو باشی، و تو ناگزیر خواهی بود که پاسخ دهی.

برای همهٔ انسان ها روزی خواهد آمد -روز حساب، یا روز داوری- و این دقیقاً به این 
دلیل است که میان نیکی و بدی تفاوت وجود دارد. از همین روست که پولسُ در دوم قرنتیان 
۱۰:5 می نویسد: »زیرا همۀ ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم، تا هر کس 
بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است، سزا یابد«. موضوع، 
آسمان و جهنم است، زیرا میان نیک و بد تفاوتی عمیق و سرنوشت ساز وجود دارد. موضوع، 

نجات و هلاکت است، زیرا در این میان، تمایزی قطعی بین نیک و بد است.

جهنم یعنی زیستن در زیر خشم خداوند برای ابد. بهشت یعنی زیستن در محبت خداوند 
برای همیشه. جهنم جایگاه هلاکت است، و بهشت -زمین جدید- جایگاه نجات و شادمانی ابدی 
است. از همین رو عیسی هشدار می دهد: »از کسانی که جسم را می کشند امّا قادر به کشتن 
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روح نیستند، مترسید؛ از او بترسید که قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک 
کند« )مَتی ۲8:۱۰(. 

عیسی می گوید: تنها کسی که می تواند ما را به جهنم بسپارد، خداست. آیا می توانی خانه ات 
را در حال سوختن تصور کنی؟ آیا می توانی تصور کنی که خانواده ات -فرزندانت- درون آن 
خانه باشند؟ دوست داری من در آن لحظه چه بگویم و چه بکنم؟ آیا باید مؤدبانه از دور بایستم، 
آتش را تماشا کنم، و با خونسردی گزارش دهم که روند احتراق طبق قاعده پیش می رود؟ یا 

باید با فریاد هشدار دهم: آتش! آتش! آتش! بیرون بیایید!

می خواهم فریاد بزنم: آتش! حتی اگر برخی برآشفته شوند که چرا صدایم را بلند کردهٔ ام.
چرا که در نهایت، موضوع بر سر زندگی و مرگ است، نجات و هلاکت، بهشت و جهنم. 
شاید به همین دلیل است که چنین واژگان قدرتمندی با این وضوح بیان شده اند و در اعتراف نامه 
آوگسبورگ جای گرفته اند؛ متنی که به عنوان مهم ترین سند اعتقادی کلیسای لوتری در دوران 
اصلاحات شناخته می شود. و این کلمات همچنان در اینجا نیز، از جمله در کلیسای جامعه، 

که در حقیقت یک کلیسای انجیلی لوتری است، به کار رفته اند.

در این کلیسا می خوانیم: »همچنین ایشان )لوترین ها( تعلیم می دهند که در پایان جهان، 
مسیح برای داوری ظاهر خواهد شد و تمامی مردگان را برخواهد خاست؛ او به پارسایان و 
برگزیدگان حیات جاودان و شادی های ابدی عطا خواهد کرد، اما مردمان شریر و شیاطین 

را محکوم خواهد ساخت تا در عذابی بی پایان گرفتار شوند!«.

تو و من گناهکاریم، و مزد گناهٔ چیست؟ »مزد گناهٔ، مرگ است« )رومیان۲۳:6(.
تنها امر عادلانه و منصفانه برای من و تو، آن است که بمیریم؛ یعنی همان طور که در 
اعتراف نامه آوگسبورگ آمده، ما گم شده و محکوم به عذابی بی پایان باشیم. عادلانه است که 
آنچه را سزاوار آن هستیم، دریافت کنیم. هنگامی که هر کس مزدی را که شایستهٔ آن است 
دریافت می کند، هیچ کس نمی تواند کسی را متهم کند. و اگر خدا اراده کند که تنها یک انسان 
را نجات دهد، هیچ کس -حتی تو- حق ندارد خدا را به بی عدالتی متهم کند. اگر من تصمیم 
بگیرم که صد دلار به یک نفر ببخشم، به دیگران ظلم نکرده ام. من آزاد هستم که هدیه ام را 
تنها به یک نفر بدهم. و چه کسی حق دارد مرا بابت این تصمیم ملامت کند؟ هیچ کس. اگر 
هیچ کس صد دلار نگیرد، این عادلانه است؛ و اگر من به تنها یک نفر صد دلار ببخشم، این 

فیض محض است.
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من و تو واقعاً هیچ اختیاری نداریم. چه کار می توانی برای رهایی پدر و مادرت انجام 
دهی؟ چه کاری برای نجات فرزندانت؟ برای خلاصی خواهر و برادرت؟ هیچ. تو تنها می توانی 
برایشان شهادت دهی، اما نجات آن ها از توان تو برنمی آید. اگر همه چیز به من و تو واگذار 

می شد، همه گم شده بودند.

گناهکارانی رقت انگیز؛ مست ها، زناکاران، دغل بازان و فریب کاران، تهمت زنندگان، 
متکبران، قاتلان و امثالهم... نه، حقیقت آن است که هیچ کدام از این ها منظرۀ زیبایی ندارند. 
اگر یک رئیس جمهور یا فرماندار را با مردی مقایسه کنیم که شب شنبه، بیرون از میخانه، 

استفراغ کرده است، بی شک ظاهر دومی به هیچ وجه خوشایند نمی نماید.

اما دیگر هیچ شکی باقی نمی ماند وقتی که با دقت به سخنان کتاب مقدس دربارهٔ گناه 
گوش فرا می دهیم: گناهی هست که از نظر انسان، زیبا و آراسته به نظر می رسد -پنهان شده 
در پس کت وشلوار- و گناهانی نیز وجود دارند که با ظاهری زننده، بسیاری را به واکنش 
وامی دارند. اما حقیقت این است که انسان چقدر ارزش دارد؟ رئیس جمهور یا فرماندار تا چه 
اندازه می ارزد؟ آن کسی که شب شنبه، بیرون از میخانه، استفراغ می کند، چه ارزشی دارد؟

اکنون از تو نمی پرسم که مردم دربارهٔ انسان چه می اندیشند، چراکه بارها و بارها دیده ایم 
که افکار برخی دربارهٔ دیگران تا چه اندازه آزاردهنده و نگران کننده است. اما این اسکناس 
چقدر می ارزد؟ ۲۰۰ دلار آمریکا؟ اگر اکنون آن را مچاله کنم، چقدر می ارزد؟ ۲۰۰ دلار. 
اگر آن را روی زمین بیندازم و بر آن پا بگذارم، چقدر می ارزد؟ ۲۰۰ دلار. و اگر بر آن تف 

کنم، آنگاه چه؟ باز هم ۲۰۰ دلار.

به رغم آنکه برای ما غیرقابل فهم است، خداوند ما گناهکاران را به گونه ای متفاوت می بیند. 
اسکناس ۲۰۰ دلاری همچنان ۲۰۰ دلار ارزش دارد، هرچند آن را مچاله کنیم، روی زمین 
بیندازیم، یا بر آن پا بگذاریم. انسان نیز، صرف نظر از آنکه چگونه است و چه کرده، همچنان 
انسان است. در میان تمام تف ها و استفراغ ها، دغل بازی ها و فریب کاری ها، فحشا و لعنت، و 
حتی گناهان ظاهراً شیک و آراسته، خداوند انسانی را می بیند؛ انسانی که به صورت خود آفریده 
است. انسانی که او را دوست دارد. انسانی که با وجود هر آنچه می بیند، همچنان دوستش دارد.

اما خدا نمی تواند آنچه را می بیند نادیده بگیرد. ما انسان ها می کوشیم فرزندانمان را توجیه 
کنیم. ما تلاش می کنیم آنچه خود مرتکب شده ایم را با بهانه ای بپوشانیم. انکار می کنیم، خاموش 
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می مانیم، چشمان خود را می بندیم؛ به ویژه زمانی که پای خودمان یا عزیزانمان در میان باشد. 
اما خدا چنین نمی کند. او از گناه خشمگین است، اما فراتر از گناه را می بیند؛ انسانی را می بیند 

که خود آفریده است، که گم شده و در راه جهنم است.

خدا چشم هایش را نمی بندد
زیرا آن که محبت می ورزد، چشم بر واقعیت ها نمی بندد و حقیقت را انکار نمی کند. خدا محبت 
می کند: »زیرا خدا جهان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد، تا هر که به او ایمان آورد، 
هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد« )یوحنا ۱6:۳(. در این آیه آمده است: »تا هلاک نگردد«. 
این، نقطهٔ آغاز است. ما گم شده ایم، و این کاملاً عادلانه است که همگی در این گم گشتگی بمانیم.

اما، و این نکته ای بسیار مهم است، برای من و تو؛ خدا می توانست عیسی را به عنوان 
نجات تنها برای یک انسان عطا کند، و هیچ یک از ما نمی توانست خدا را متهم سازد که چرا 
به آن یک نفر فیض و رحمت نشان داده است. اما اکنون چنین نوشته نشده که عیسی فقط برای 
یک نفر داده شد، بلکه برای جهان داده شد؛ یعنی خدا به همهٔ انسان ها فیض و رحمت عطا 

می کند؛ به من، به تو، و به همهٔ دیگران.

ما هیچ حقی بر این نداریم. تنها کاری که می توانیم بکنیم، این است که بگوییم: متشکرم. تو هیچ 
حقی نداری که از من اسکناس صد دلاری بگیری، اما اگر گرفتی، احتمالاً خواهی گفت: متشکرم.

و سپس ممکن است بنشینی و با شگفتی بیاندیشی که چرا آن که در کنارت نشسته، گفت: 
»نه، متشکرم« و از گرفتن آن صد دلار امتناع ورزید. آری، مسیحیان بارها و بارها با همین 
شگفتی روبه رو شده اند: چرا این شخص عطیهٔ خدا را در عیسی رد کرد؟ نه تنها این موضوع مایهٔ 
تعجب ایشان بوده، بلکه قلبشان را نیز آزرده است. بر پدران و مادران، خواهران و برادران، 
فرزندان، خویشاوندان و دوستان خود گریسته اند؛ بر کسانی که دربارهٔ عطیهٔ خدا شنیده اند، اما 
آن را نپذیرفته اند؛ و نیز بر کسانی که هرگز دربارهٔ این عطیه چیزی نشنیده اند، اشک ریخته اند.

اگر کسی از این حقیقت که انسان ها گم شده اند آزرده خاطر یا به چالش کشیده شود، به او بگو: شتاب 
کن، نزد این گم شدگان برو. به آنان بگو که خدا دوستشان دارد، و عیسی برای ایشان مرد. به آنان بگو 
که او برخاست؛ آری، از پیروزی او بر گناه و مرگ و ابلیس بگو. همان گونه که خدا عیسی را فرستاد تا 
کفارهٔ گناهان ما شود، تا بهای گناهان ما را بپردازد، او نیز انسان هایی را می فرستد تا این پیام را به همهٔ 
مردم روی زمین برسانند. برو. خدا نمی خواهد هیچ کس هلاک شود؛ از همین رو عیسی برای همه مرد.
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در روز حساب -روز داوری- سرنوشت انسان چگونه خواهد بود؟ در آن روز، تو چه سرنوشتی 
خواهی داشت؟ من هیچ شکی ندارم که اگر همه چیز به خودم واگذار می شد، سرانجامم چه می بود. 
آیا تو در شک هستی -نه در مورد من- بلکه دربارهٔ خودت؟ اگر همه چیز به تو واگذار می شد؟

 
و آنگاه سخنان عیسی را دربارهٔ داوری جهان در فصل ۲5 انجیل متی می شنوم، و عیسی 
می گوید: هنگامی که پسر انسان -یعنی خود عیسی- در جلال خویش بیاید، و همهٔ فرشتگان 
با او باشند، آنگاه بر تخت جلال خود خواهد نشست. و تمامی قوم ها در برابر او گرد خواهند 
آمد، و او ایشان را جدا خواهد ساخت، همان گونه که شبان گوسفندان را از بزها جدا می سازد؛ 

گوسفندان را در سمت راست خود خواهد نهاد و بزها را در سمت چپ. 

ما جمعیت عظیمی را در تصور می آوریم؛ و اینجا سخن از انسان هاست، نه گوسفندان 
کوه های جزایر فارو یا بزهایی که من در تانزانیا داشتم. ما پادشاهی را بر تخت سلطنت تصور 
می کنیم، زمان فرا رسیده است، حساب ها باید رسیدگی شود، حکم باید صادر گردد! و آنگاه 

پادشاه می گوید: »بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من!«. 

در آنجا انسانی هست که در داوری، متبارک است
متبارک در داوری؛ و این چیز کمی نیست.

متبارک در نجات؛ و این، آن چنان شگفت آور است که نمی توان درک کرد چگونه اجازه 
یافتی این عطیه را دریافت کنی؛ اما تو، که این عطیه را یافته ای و پذیرفته ای، در داوری نیز 

متبارک هستی. آنگاه شاد خواهی بود!

»بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی ای را به میراث یابید که از آغاز جهان 
برای شما آماده شده بود«

و سپس از کارهای نیکویی که کرده اند سخن گفته می شود: »زیرا گرسنه بودم، به من 
خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، به من جا دادید. عریان بودم، مرا 

پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم کردید؛ در زندان بودم، به دیدارم آمدید«. 
وقتی دربارهٔ تمام کارهای نیکویی که انجام داده اند می شنویم، ممکن است از خود بپرسیم: 
مگر هیچ گاه کاری نادرست نکرده اند؟ و پاسخ این است: آنان بر اساس انجیل داوری می شوند، 
و از این رو، یافتن حتی یک عمل نادرست در زندگی ایشان کاملاً، کاملاً غیرممکن است. 
تمام گناهانشان به قعر دریا افکنده شده است )میکاه ۱۹:7(، یعنی آمرزیده شده اند. سپس 
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می توانیم بپرسیم: حال که این همه کار نیک از آنان یاد می شود، آیا به سبب این اعمال نیک 
نجات یافته اند؟ و پاسخ این است: نه. دقیقاً به این دلیل که نجات ایشان به سبب اعمال نیک شان 
نیست، هیچ حسابی از آن اعمال نگاه نداشته اند، بلکه حتی از انجامشان بی خبرند؛ می پرسند: 
»چه زمانی این کارها را کردیم؟«. پاسخ این است: آنان اعمال متبارک انجام دادند، زیرا از 

پیش متبارک بودند. متبارک در عیسی مسیح. زیرا ایمان، ثمر می آورد.

و هنگامی که بعدتر می شنویم که عیسی تمام آنچه را گم شدگان باید انجام می دادند اما 
نکردند برمی شمارد، این بدان سبب است که ایشان دقیقاً به خاطر گناه خود گم شده اند. هیچ عمل 
نیکی وجود ندارد که بتوان از آن یاد کرد و گفت که ایشان سزاوار نجات اند. چراکه هیچ کس 
به واسطهٔ اعمال نجات نمی یابد، اما -همان طور آنچه شنیدیم- می توانیم به واسطهٔ اعمال خود، 

هلاک شویم.
»زیرا گرسنه بودم و به من خوراک ندادید، تشنه بودم و به من نوشیدنی ندادید«. عیسی در 
داوری جهان این را به اختصار به تو می گوید: گم شدگان با گناه خود تنها گذاشته می شوند، آنان 
بر اساس شریعت داوری می شوند، و از این رو هلاک اند. نجات یافتگان، گناهانشان آمرزیده شده 
است، آنان بر اساس انجیل داوری می شوند، و از این رو در داوری تبرئه می گردند. »آنگاه به 
آنانی که در طرف چپ اویند خواهد گفت: »ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی 
روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است«. » سپس به آنان که در سمت راست او 
هستند خواهد گفت:  بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی ای را به میراث یابید که 

از آغاز جهان برای شما آماده شده بود«. 

خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد
تو در عیسی آرامش خواهی یافت. عیسی به شاگردانش گفت: » برای شما آرامش به جا 
می گذارم؛ آرامش خود را به شما می دهم. آنچه من به شما می دهم، نه چنان است که جهان به 
شما می دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد« )یوحنا ۲7:۱4(. عیسی، سرور سلامتی 
است )اشعیا 6:۹(. اوست که »سلامتیِ ایشان« است )میکاه 5:5(. و عیسی چنین است، زیرا 
آن سلامتی را با دادن جان خود به دست آورد. او دقیقاً همان کسی است که در نبوت آمده بود: 
»تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد« )اشعیا 5:5۳(. و از همین رو، پولسُ با شهامتی 
عظیم اعلام می دارد: »پس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شده ایم، به واسطۀ خداوندمان 

عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم« )رومیان ۱:5(
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چه کسی است که بر تخت داوری نشسته و باید داوری کند؟ عیسی. چه کسی است که جان 
خود را فدا کرده و مجازات را بر خود گرفته تا محکومان آزاد شوند؟ عیسی. 

از همین روست که یک مسیحی سرود می خواند، و دربارهٔ مسیحیان سروده می شود:

دیگر از روز داوری نمی هراسی،
زیرا بدان که داورت پرونده ات را به پایان رسانده
و آن را از جانب خود به سود تو خاتمه داده است.

)بند چهارم سرود دانمارکی اثر گروندتویگ: »سرت را برافراز، ای مسیحیت«(.

اگر مسیحی هستی، در داوری متبارک خواهی بود؛ تو برای به ارث بردن برکت خوانده 
شده ای )اول پطرس ۹:۳(. و اگر هنوز مسیحی نیستی، بازگرد، و در داوری متبارک خواهی 

شد و برکت را به ارث خواهی برد. 

در مورد زمین نو، آنچه به یوحنا مکشوف شده چنین است، و او برای تو چنین می گوید: »و 
دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد بود و خادمانش 
او را خواهند پرستید. آنها روی او را خواهند دید و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود. و دیگر 
شب وجود نخواهد داشت و آنها به نور چراغ یا خورشید نیازمند نخواهند بود، زیرا خداوندْ 

خدا به آنها روشنایی خواهد بخشید. و آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد« )مکاشفه5-۳:۲۲(. 

متبارک در آفرینش.
 متبارک در نجات.
 متبارک در داوری.

خداوند روی خود را بر تو برافرازد 
و تو را سلامتی بخشد. آمین.
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»خداوند تو را برکت دهد، و محافظت 
کند؛ خداوند روی خود را بر تو تابان 

سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛
 خداوند روی خود را بر تو 

برافرازد و تو را سلامتی بخشد«.
 آمین

)اعداد ۲6-۲4:6(

متبارک در آفرینش.
 متبارک در نجات.
 متبارک در داوری.

FAR


